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 چكيده

پژوهش  فرضية اصلي. شناسي است دو محور بحث در جامعه ،عمومي و اخلاق اجتماعي ةحوز
مثابـة   شرم بهحس  تجربة اين است كه عمل در حوزة عمومي عاملي تأثيرگذار بر افزايش ميزان

نظرية حوزة عمومي هانا آرنـت و ارزيـابي    از، در بررسي رابطة اين دو. اخلاق اجتماعي است
شـده در ايـن پـژوهش شـامل      مدل درنظر گرفتـه . شده است استفادهنبرگ زبازتابي موريس رو
خودافشاگري خصوصي و خودافشاگري عمومي است كه ، گرايي كثرت، باوري متغيرهاي آزادي

مثابـة اخـلاق اجتمـاعي دخالـت داده      شرم بهحس  تأثيرگذار بر ميزان تجربة عنوان متغيرهاي به
كارشناسـي ارشـد و   ، هاي كارشناسـي  انشجويان دورهد شامل جامعة آماري پژوهش. است شده

روش   بـه  اين دانشجوياننفر از چهارصد  .است 89-88سال دوم  هران در نيمدكتري دانشگاه ت
پـژوهش بـا    هـاي  داده. اند گويي انتخاب شده اي با حجم متناسب براي پاسخ گيري سهميه نمونه

                                                                                                                   
  *mar_mousavi2002@yahoo.com                                                 شناسي دانشگاه الزهرا استاديار گروه جامعه. 1
   شناسي دانشگاه الزهرا استاديار گروه جامعه. 2
  شناسي كارشناسي ارشد جامعهي دانشجو. 3
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هـاي آمـاري نشـان     نتايج تحليـل . استآوري شده  نامه جمع استفاده از روش پيمايش و پرسش
 ايِ و متغيرهـاي زمينـه   گرايـي  تكثـر ، بـاوري  آزادي، دهد متغيرهاي خودافشاگري عمـومي  مي

تـأثير معنـادار دارنـد؛ ولـي تـأثير متغيـر        شـرم حس  جنسيت و مقطع تحصيلي بر ميزان تجربة
  . مورد تأييد قرار نگرفت لحاظ آماري  به خودافشاگري خصوصي

  . اخلاق اجتماعي، شرمحس  تجربة، خودافشاگري، عمل، حوزة عمومي :كليديهاي  واژه

  
  مقدمه

اي سياسي و اجتمـاعي  روايت پيدايش زمينه، عمومي در جوامع دموكراتيك ةحوز ةتاريخ تجرب
ها فراهم شده و آدمي توانسته است در صلح امكان تحقق آزادي عمل در انسان ،كه در آن است

رابطـه   نوعانش و نيـز بـا نهادهـاي جامعـه    با ديگر هم، و اخلاق اجتماعي و بنا بر وجدان خود
ين و ركند كه بـارزت سات انساني بروز مياخلاق اجتماعي در انواع مختلفي از احسا. برقرار كند
شـرم  ة حـس  بـا حفـظ و توسـع    .اسـت  شرم در اعضاي جامعهحس  بروز، ها آنترين  اجتماعي

در مواقـع نادرسـتي و    اعضـاي جامعـه   در مقـام هـا  انسـان ، عـه اخلاق اجتماعي در جام ةمثاب به
 ها در آن »خود« و تمايل به اصلاحِ گيرند ميخشم  »خود«به ، ناشايستگي كردار و عملكرد خود

شـرم   .ملت و جامعه باشـد  سازمان و حتي، گروه ،فرد توانددر اينجا مي »خود«. آيد وجود مي به
را حس  ست كه همگي بر اين باوريم اينا رو مينهاز ؛تبنيادي و اجتماعي در انسان اس حسي
چنين بـاوري ناشـي از ايـن    . ايمشناسيم و بارها در زندگي اجتماعي خود آن را تجربه كرده مي

هريك از مـا  . ايمدانستهشرم ميحس  معناي  به مان را هموارهدويدگي بر چهرهاست كه ما خون
 گونـاگون و زيـادي  هاي توانيم نمونهمي، فتار و رفتارمانبا كمترين تأمل و تمركز در كردار و گ

 اند در كودكي وقتي پدر و مادرمان به هر علتي ما را تنبيه كرده :شرم را ذكر كنيمة حس از تجرب
اي  پناه به گوشـه اشته و شرمنده و بيبدي پند ةخود را بچ، اند از خويش راندهبد  ةبچ عنوان بهو 

هـا و   نـداده و نگـاه تحقيرآميـز همكلاسـي     انجـام تكاليفمـان را   اينكهايم؛ در مدرسه از  خزيده
حقي نـاحق شـده    اينكهايم؛ در محل كار خود از  شرمسار بوده، ايمسرزنش معلم را تحمل كرده

و بسـياري   ايـم  كـرده خود را پست و حقير تصور ، ايمنكرده ليايم اعتراض كنيم و توانسته و مي
مـان درآميختـه    چنان با زندگي شرم و بروز آنحس ، شودهده ميطور كه مشا همان. موارد ديگر

ي ، شـرم حـس   كه رسيم به اين باور مي ،ر آنهاي مكرّدليل تجربه  به كه هريك از مااست   حسـ
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اخلاقـي   ،يـك از ايـن احساسـات   كـدام  اينكـه اما . شناسيمواسطه آن را ميبي است و ما هيبدي
هـايي   لطمـه به زنـدگي اجتمـاعي اعضـاي جامعـه     ، طرد آن و فقدان يا آيد شمار مي بهاجتماعي 

  . شود پرداخته مي آن بهبحثي است كه در اين مجال اندك ، كند وارد ميناپذير  جبران
  
  طرح مسئله .1

 شناسـي  و نيز جامعه شناسي روان گاهددياز مباحثي است كه از  احساسات اعضاي جامعه ةمطالع
هـايي كـه بـراي ايـن جنبـه از رفتـار بشـري        ها و تبيينشرح ،بنابراين .شده است پرداختهآن  به

بررسـي   بـراي اي را هركـدام عوامـل بيولـوژيكي و اجتمـاعي گسـترده     ، اسـت  صورت گرفتـه 
احساساتي باشد كـه   ةمطالع، كه هدف اما زماني. انداحساسات افراد جامعه مورد توجه قرار داده

مومي جامعـه و روابـط اعضـاي جامعـه بـا      ع ةو در بستر حوز دشو ناميده مي 1اخلاق اجتماعي
اي از  شرم نمونـه حس . گو خواهد بودشناسي پاسخمطالعاتي جامعه ةحوز، يابديكديگر معنا مي

دهد و  خود اختصاص مي  به ايجايگاه ويژه در اخلاق اجتماعي ؛ اين حساست احساسات اين
 ،عبارتي به .)Rosenberg, 1981( كنددر متن جامعه و در ارتباط با ديگران ظهور مي سويياز 
 شـناختي دارد  اسـت كـه عملكردهـاي قدرتمنـد اجتمـاعي و روان      »2بنيادي يهيجان«حس  اين

)Scheff, 2002( . يي كــه بحــث اخــلاق اجتمــاعي بســيار گســترده بــوده و نيازمنــد آنجــااز
 عنـوان  به شرمة حس مفهوم تجرب، اي استگسترده شناختيِجامعه هاي ريفها و تعسازي مفهوم
 ـ ،شرمحس . از اخلاق اجتماعي مورد توجه قرار گرفته است چشمگيريبخش  اخلاقـي   يحس
در حـس   و كاركردهاي اجتماعي ضروري در سطح جامعه دارد و با طرد يـا فقـدان ايـن    است

سـوي   بـه  انتقـادي و حركـت  خود، طور عام به شود كه آن حكمفرما مي برشرايطي ، افراد جامعه
گيـري   در شـكل  عواملي كه ةمطالع بنابراين كند. ميح خويشتن و جامعه را متوقف تغيير و اصلا

  . نمايد ضروري مي، استاجتماعي مؤثر حس  گيري اين و يا عدم شكل
روابط ميان شهروندان و  ماهيتسطح ، هاي اخلاق عمومي ايراني در سه سطح فرديويژگي

، كـم فكـر كـردن   ، غـرور كـاذب   توان بـه  ها مي از اين ويژگي .دشوتفكيك مي سطح ساختاري
ضـعف  ، اعتمـادي بي، هاي بسيار محدود براي رشد فردفرصت، ميان ظاهر و باطن زيادتفاوت 

                                                                                                                   
1. Social Ethics 

2. Master Emotion 
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 تمايل به آزار و تحقير ديگران و، هاي يكديگرنپذيرفتن تفاوت، سالاري شايستهدر فراگير شدن 
علت و  ةيان اين سه سطح رابطم بخواهيماگر . اشاره كردي غيرعقلاني اخلاق عموم يطور كل به

بـا  . )1387، القلـم  (سـريع  استسطح ساختاري علتي براي دو سطح ديگر ، معلولي برقرار كنيم
هـا   شرم اجتماعي در موقعيتحس  چگونگي بروز ةمطالع، ها در سطح جامعهوجود اين ويژگي

 ر ايـران، ه دشـد  انجـام در تحقيقـات  . يابـد  رت مـي و ارتباطات اجتماعي اعضاي جامعـه ضـرو  
ا از احساسات مربوط به اخلاق اجتماعي و عوامـل سياسـي و اجتمـاعي ماننـد     هايي مجزّ شرح
هاي مفهومي مشخص تفكيـك شـده   انساني به قطب ةعمومي ارائه شده و زندگي پيچيد ةحوز

ها بين ظهور و يا فقـدان عمـل   ها و ناپيوستگيپيوستگي ةرسد مطالع نظر مي به كه حالي است؛ در
سازي معرفـت   به غني، احساسي و اخلاقي اعضاي جامعه هاي تجربهعمومي جامعه و  ةزدر حو
 شناسي و نيز اصلاح جامعه و بهبود روابط انساني و دموكراتيـك در نهادهـاي اجتمـاعي    جامعه

فتار ها و ر متأثر از ارزش كند. روابط انساني و دموكراتيك در نهادهاي اجتماعي بسيار كمك مي
  . حاصل آن است و متعهد وندانِدموكراتيك شهر

  
  هدف پژوهش

هـا در   شجويان با توجه بـه چگـونگي عمـل آن   اخلاق اجتماعي دان ةمطالع، پژوهشاين هدف 
 ةبـه مطالع ـ ، ؛ البته براي بررسي اخـلاق اجتمـاعي در جامعـه   است ايراني ةعمومي جامع ةحوز

ها در رابطه با خـود و  ر آنشرم دانشجويان در مواقع كاستي و نادرستي كرداة حس ميزان تجرب
  .  شده است ديگران پرداخته

ايـن امكـان را بـه    ، هاي عمـل دانشـجويان در آن   عمومي جامعه و محدوديت ةحوز ةمطالع
بررسـي  عمومي  ةدر حوزرا بودن رفتار و كنش دانشجويان  دهد كه ميزان اخلاقي مي گر پژوهش

دانشـجويان   ةداوطلبان ةميزان مداخلسنجش  عمومي ةحوز ةهدف از مطالع، سوي ديگراز . كند
دخالـت و   راههـا از   ي آنو جـد  عادلانه بررسي نقشِ؛ يعني در سرنوشت عمومي جامعه است

بـه ايجـاد اخـلاق     كـه  هگوها و مداخله در مسائل عمـومي جامع ـ ومشاركت داوطلبانه در گفت
  .شود منجر مي عمومي

بـر ايـن اسـاس صـورت     ، ق اجتمـاعي اخـلا  مثابة به شرمة حس توضيح و تبيين ميزان تجرب
حـاكم بـر    هـا و هنجارهـاي اخلاقـيِ   از ارزش هيگيرد كه انسان در اجتماع و در ميان انبـو  مي
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ها و باورهاي اخلاقـي در  ارزش، در اين تحقيق اما .كندهاي خود زندگي ميتصورات و ذهنيت
 ماهيـت  اغلـب خصوصـي كـه    ةنه اخـلاق در حـوز   نظر استوردايران م ةعمومي جامع ةحوز

، هـدف ، عبـارتي  بـه . اسـت ها و دستورات كيشـي  ها و آيينسنت ةكنندو يا بيان داردخصوصي 
آيا با فاصله گرفتن  اينكههنجارها و قوانين اجتماعي است و  بر اساسشرم حس  تأكيد بر بروز

  .  كند يا خيرتغيير ميحس  اين ةميزان تجرب ،عمومي ةها از عمل در حوز آن
  

  ري پژوهشمباني نظ

. اسـت  بسـيار زيـادي  شناسي معتقدند احساسات داراي نيـروي   هپردازان جامعبسياري از نظريه
اسـاس   عنـوان  بهها تأكيد او بر ارزش ؛ اماكندبه احساسات اشاره نمي طور مستقيم بهماكس وبر 

. دكنن ـ مـي  تقويـت طور احساسي اعتقادات را  به هاكه ارزش گوياي اين است، ساختار اجتماعي
 نيـز  پارسـونز . اجتمـاع اخلاقـي تأكيـد دارد    جمعـي بـه عواطـف   ، دوركيم در خلق همبسـتگي 

حتي مـاركس  . دهد خود ارتقا مي AGIL ةاحساسات را به جزئي از كنش اجتماعي در چهارگان
. )Scheff, 2002( دهنـد عمومي آن مورد توجه قـرار مـي  و انگلس نيز احساسات را در معناي 

شـرم و  حـس   روزنبرگ و گافمن ميـان ، كولي، شناسي نيز مانند ميدجامعه پردازانِبرخي نظريه
 هـاي  نظـام  ةشرم براي مطالعحس  و معتقدند فهمِ هستند قائلاي حياتي  رابطهزندگي اجتماعي 
فـردي   هحاكي از معناي منحصـرب  ،شرم شناختيِ كه كاربرد روان ؛ درحالياست اجتماعي ضروري

 موجبات گم شدن كاربرد اجتماعي و اخلاقي دارد و يت زيادزماني و شد  است كه محدوديت
 تجرب. كند شرم را فراهم ميحس اي  در شرايط اجتمـاعي  ،اخلاق اجتماعي عنوان بهشرم ة حس

هـا همـان    ايـن كاسـتي   .دهـد ستي در عملكرد اعضاي جامعه رخ كه كاستي و نادركند  بروز مي
اصـولي    موعهپردازان اخلاق را مج نظريه. ستاانحراف اعضاي جامعه از اصول اخلاقي جامعه 

 ةبين افـراد جامعـه در شـرايط خـاص و بـراي سـازگار كـردن رابط ـ        همبستگيدانند كه از  مي
و فقـط مبنـاي نقـد و     اين اصول اخلاقـي مشـروط و قابـل تغييرنـد    . شود اجتماعي حاصل مي

 ةبـه حـوز   و اسـت  تمـاعي اخلاق اج، اين نوع اخلاق. هستندها و پيامدهاي عملي  ارزيابي ايده
  .)1388، (ميرسپاسي خصوصي ةو حوز 2به اخلاقيات است نه مربوط جامعه1عمومي

                                                                                                                   
1. Public Sphere 

2. Morality 
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 ميـد . باشد شرم اجتماعي ةاي براي تعريف گستردزمينهتواند پيشمي »خود«مفهوم اجتماعي 
 فراينـد  گويد مياو  .هدد مياولويت را به تعامل اجتماعي  ،»خود«گيري ) در فرايند شكل1934(

ناپـذير   جـزء جـدايي   ،ارتباط و تعامل وجود نداشته و ارتباط يقبل از برقرار »خود«گيري  شكل
(عمـل)   »1كـنش « ،واحد بررسي ميد. )Woodward, 2002: 8(به نقل از  اين فرايند است كلّ

، تعقـل ، تخيـل ، ادراك، توجـه . گيـرد  مـي  بر آشكار و پنهان كنش انسان را در ةهر دو جنب .است
هـاي   تمام فراگـرد  پس عمل ؛اندهايي از مفهوم عمل در نظر گرفته شده آن بخش انندمعاطفه و 

  . )271: 1384 ،(به نقل از ريتزر گيرد ميدخيل در فعاليت بشري را دربر
 است احساسات پديدآورندةخواندن ذهن ديگران معمولاً  كندتأكيد مي، عصر ميد هم، كولي

در بحثـي   او. شود مي يخويش از ديدگاه ديگران ناش »خود« ةاز مشاهد، هر دو، و شرم و غرور
خود «اما مفهوم . داندشرم و غرور را دو احساس محتمل مي، »احساسات راجع به خود« دربارة
به احساس شرم و غرور  طور مستقيم به، دارددلالت  »خود«اجتماعي  ماهيتاو كه بر  »2سانِ آينه
نظـر   كنـد: تصـور نمودمـان از     يـك مـي  ه مرحلـه تفك او بروز اين احساسات را به س. پردازد مي

 بـروز برخـي احساسـات ماننـد شـرم و غـرور       تصور قضاوت ديگران از ايـن نمـود؛  ديگران؛ 
)Scheff, 2002( . سمت  به ما را آنچه، ليوكبه اعتقاد  فقط احساس ، كند شرم هدايت ميحس

انعكـاس روي ذهـن    يـن بلكه احساسي اسـت كـه از تصـور اثـر ا     نيست؛ مكانيكي از خودمان
 »3ديگـري «نوع شخصيت و اهميـت   بر اساسكه  هستاين واقعيت نيز . شود ديگران ايجاد مي

. هـايي در نـوع و شـدت احسـاس مـا ايجـاد شـود       تفـاوت ، بينـيم كه ما خود را در ذهن او مي
در  البتـه  -از خودمـان  را قضـاوت ديگـران   ،كنيم و در تصورمانما هميشه تصور مي، عبارتي به

  . )Shaffer, 2005(به نقل از  شويم مي سهيم -ذهنشان
انـداز ديگـران   تا دنيـا را از نگـاه و چشـم    كند مي واداراگر ارتباطات ما را ، روزنبرگ نظر  به
اصـلي   ةعلاق ـ. كنـيم  نگاه ديگران مشاهده و ارزيـابي مـي  مان را نيز از »خود« پس ناگزير، ببينيم

 روزنبـرگ . اسـت  »4برداشت از خـود «معطوف به كه بل نيست؛ روزنبرگ در كارش متوجه خود
يـك   عنـوان  بـه ها و احساساتي كه فرد در ارجاع به خودش  برداشت از خود را جامعيت انديشه

                                                                                                                   
1. Action 

2. Looking Glass Self 

3. Other 

4. Self-Esteem 
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 ترين فراگرد اجتماعي همان بنيادي. )1384، (به نقل از ريتزر كند تعريف مي، عيني دارد ةشناخت
زادگـان   هم بـه آدمـي   و آوردوجود مي به افراگردي كه هم جامعه ر ؛است »ارتباطات اجتماعي«

براي پـذيرفتن نقـش ديگـري و قـراردادن      ارتباط وجود. بخشدموجوديت و هويتي انساني مي
و  »خـود « اشـياء آن و ازجملـه بـه    او چگونـه بـه دنيـا و    اينكهفهم  رايب، خود به جاي ديگري

بـه نظـر    .)Rosenberg, 1981: 197( ضـروري و اساسـي اسـت   ، نگـرد هاي ديگر مـي  انسان
كننـدة   و تعيـين  گذارنـد  تأثير مي ارزيابي خود يندابر فر طور مؤثري به عوامل اجتماعي، روزنبرگ
 ؛گيـرد صورت انتزاعي صـورت نمـي   به گاه در خلأ و هيچ خود يابي ارزش ،به نظر او. آن هستند

 شـود.  مـي  انجـام هميشه با توجه و با مراجعـه بـه معيارهـاي معـين اجتمـاعي       يابي ارزشبلكه 
و بـر خصوصـيات    هسـتند جامعـه   برخاسته از شـرايط تـاريخي و خـاص    معيارهاي اجتماعي

 هـر جامعـه و يـا گـروه اجتمـاعي      ،بنـابراين . كنـد كه فرد در آن زنـدگي مـي   اند متكي هيگرو
 »خـود « يابي ارزشكه  معيارهاي خاص خود را دارد و در اين چارچوب مشخص و معين است

دلخـواه و   خود، موجود روزنبرگ ميان خود، از سويي .)Rosenberg, 1965( گيردصورت مي
كه فرد در ارزيـابي خـود   زماني .)1384، (به نقل از ريتزر شودوانمودي نيز تمايز قائل مي خود ،

شـرم  ، انكارناپذيري ببيند ةتمايز و فاصل دلخواه و خودي كه ديگران شاهد آن هستند ميان خود
 ـ ، )1981( روزنبـرگ . كنـد نسبت به خود تجربـه مـي  رويكردي  عنوان بهرا   ةدر بخشـي از مقال
ايـن  . پـردازد  مي »1ارزيابي بازتابي«به اصل  »مفهوم خود: محصول اجتماعي يا نيروي اجتماعي«

بسته و مرتبط با جنبه يا بخشي از نگاه و قضـاوت  حدي همتا »مفهوم ما از خود«گويد  اصل مي
يـك   هـر  ةشـود و دربـار  ل ميئتمايز قا »خود« بين سه جنبه از روزنبرگ. ماست ةديگران دربار
  دهد:توضيح مي

  بيند؟ يعني فرد خودش را چگونه مي »مفهوم خود« .1
  نگرند؟يعني ديگران واقعاً به فرد چگونه مي، يا خود منتسب به فرد »خود اجتماعي« .2
چه حد و چگونه باور كـرده و  يعني فرد نگاه ديگران را تا  »شده خود بازتابي يا خود ادراك«. 3

  پذيرفته است؟

                                                                                                                   
1. Reflective Evaluation  
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بعـد   .شـود  مـي دو بعد فردي و اجتمـاعي اسـتخراج    ،»خود«از ميان سه جنبه از ، در اين حالت
  .  شود اشي مين »خود«هاي دوم و سوم و بعد اجتماعي از تركيب جنبه »خود«اول  ةفردي از جنب

ت؛ يعني بـا عمـل كـردن اسـت كـه      عمل كردن اس، آموختن كه بود بر اين باورجان ديويي 
 بگـوييم بايـد  ، در مورد اخلاق اجتماعي صحبت كنيم نظر جان ديويي بر اساس. اگر آموزيم مي

اخلاق از تلاش انسان بـراي سـازگاري    ،بنابراين. ندارند تفاوتي با هم اند و اخلاق و عمل يكي
 ،بـه نقـل از ميرسپاسـي   ( گيـرد هاي ديگر سرچشـمه مـي   سازگاري با انسان ويژه به با طبيعت و

هـا   كند كـه انسـان  قعي خود را پيدا ميهاي ديگر زماني معناي واسازگاري با انسان ).95: 1388
  . بزنند »عمل«به  دست ، در جامعهنار يكديگر و در رابطه با همبياموزند در ك
 ةدر كنـار مفهـوم حـوز    اين مفهـوم  ؛و يا تلاش نيست 1معناي كار  به عمل ،شناسي در جامعه

هانـا آرنـت و يـورگن     ةكليـدي نظري ـ  هيمعمومي از مفا ةمفهوم حوز. شود عمومي تعريف مي
 ةاش يعنـي حـوز   جـو بـراي گمشـده    و جسـت ، اصلي كارهاي آرنـت  ةمشخص. است هابرماس
 عنوان بهتواند  چيز نمي هيچدر حوزة عمومي آرنت معتقد است . اخلاق و فرهنگ است، عمومي
اقنـاع و   ،فقط بحث عمومي ةدر حوز. مطرح شود، نيستو مذاكره بحث  نيازمندكه  هيامر بدي

چشـم   همدلي به، انجمن اخوت نيست كه در آن بيشتر عمومي مانند ةعرص. است ترغيب معتبر
 ةعرص. است بحث و استدلال، پراكندگي، رقابت، نظر جايگاه اختلافاين حوزه خورد؛ بلكه  مي

 :Ramser, 1998(به نقـل از  است عقايد مختلف بلتقااثر  برعمومي جايگاه پيشرفت و ترقي 

5(.   
هـدف  . نشده و بدون اجبار اسـت  ارتباط تحريف، عمومي) ةحوز ةمبناي هابرماس (در نظري

. شـود نشده (كنش ارتبـاطي) برقـرار    اي است كه در آن ارتباط تحريفعهجام، سياسي هابرماس
عمومي  ةكه كنش سياسي توسط حوزعموميِ هابرماس اين است  ةحوز نظريةاعتقاد اساسي در 

 اهميـت عمـومي   ةهـايي هسـتند كـه بـه حـوز     حكومـت ، هاي مشروعشود و حكومتاداره مي
 كند ه را براي شهروندان خود فراهم ميشد هدايت گوي و گفت فرصت حاكم دموكرات. دهند مي

  . )Hauser, 1998: 83(به نقل از 

                                                                                                                   
1. Labor 



  مرضيه موسوي خامنه و همكاران  ___________________  ... ةعمل در حوزة عمومي و ميزان تجرب ةرابط

89 

، عمـومي  ةحـوز  كـه  حـالي در ؛داندي ميسازتاريكي و پنهان ةخصوصي را حوز ةآرنت حوز
 آشكاراين بازنمودن و  .نماياندن و در معرض ديد ديگران قرار دادن است و آشكارسازي ةحوز
تمايل افراد جامعـه بـه    ).44: 1380 ،(به نقل از طاهرخاني گيردكلام صورت مي ةوسيل به كردن

هـا بـه    آن ِ افراطـي  توجهيِ بي حاكي از، ديگران قرار گرفتن آشكارسازي خود و در معرض ديد
ديگران قرار  انتقاد و ارزيابيكه مورد فرد از اين، در اين حالت .است منافع شخصي و خصوصي

از سـوي ديگـران در    انتقـاد كه حتي بـدون   شدهپذير جامعه اي گونه او به .هراسي ندارد، بگيرد
در پي اصلاح ، داشته باشد اي ستيو اگر كا پردازد ميطور خودآگاهانه به ارزيابي خود  به، جامعه

بـه نيازهـا و منـافع     انـدازه  بـي ها را در مقابل توجـه  انسان، 1خودافشاگري. رود مي آن و جبران
  . دهدها به اخلاقيات قرار ميخصوصي و شخصي و عدم تمايل آن

. گيـرد  مـي  انجـام عمومي  ةدر حوز »عمل«مردم از  ممانعت وسيلة  بهعمومي  ةسركوب حوز
عمل را با هـم   آرنت .دهد ترين جزء را به خود اختصاص مي مهم، در ميان مقولات آرنتعمل 
مردم خود را بـر يكـديگر فـاش و عيـان     ، داند كه در آن زندگي انساني مي انسانيِ محضِ بودنِ
شـتر اوقـات بـا    و عمـل در بي  شـود  تأكيد مي بر سخن گفتن اغلب، آرنت ةدر انديش. سازند مي

معتقـد اسـت    )1379( آرنت .)94-93: 1387 ،(به نقل از محمدي مجد استسخن گفتن يكي 
در . عمومي است ةناگزير از ارتباط با ديگران و حضور در حوز، انسان براي كشف هويت خود

آرنـت از دو اسـتعداد نهفتـه و     .اسـت  انگيـز آور و يا حتي نفرتخندهعمل انفرادي  ،نظر آرنت
 3و كثـرت  2عمـومي اسـت: آزادي   ةعمـل در حـوز   ةلازم ـ كنـد كـه  ها ياد مـي بنيادين در انسان

وقتـي  ، هانـا آرنـت   ةنظري بر اساس. استآرنتي  ويژگي بنيادي عملِ، اين دو .)1379، (انصاري
او به خير عمومي . است 4يعني درگير يك مسئله يا خير عمومي ؛كندمي »عمل«گوييم كسي  مي

اش احسـاس مسـئوليت    قبال خـود و جامعـه  است و در  »باورآزادي«زيرا  ؛دهدعلاقه نشان مي
 بـا  هاي ديگر (نفي فرديت منفـي و خودمـداري) و   با احترام به حقيقت هويت، بنابراين. كند مي

 »بـا ديگـران  «هـا   انسان، به اين ترتيب ؛شودگو ميوها وارد گفتبا آن ،ها اعتقاد به برابري انسان
 نيسـت؛ بلكـه  مسـائل خصوصـي   ، وردآ يم ـها را گـرد هـم   ين چيزي كه آنتراساسي. شوند مي

                                                                                                                   
1. Self-Disclosure 

2. Freedom 

3. Plurality 

4. Common good 
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م حضـور  مقو، است مشترك گران ها و مصالح عمومي است و همين مورد كه ميان كنش دغدغه
  .هاست آن

آزادي . شـود  مـي اخلاق اجتماعي  ةافشاگري و تجربموجب خود، آزادي در مفهوم آرنتي آن
 .كنـد  ان ظهور پيدا مـي و در ميان همنوع شودبه عمل و كنش فرد در زندگي عمومي اطلاق مي

جـزء  ، از آزادي و كـنش آزاد  تعريف خـود آرنت با . عمومي است ةحوز ،برقراري آزادي ةلازم
در نگـاه   .اعتقـاد دارد  پردازانـي اسـت كـه بـه عامليـت انسـان و عـدم تعـين سـاختارها          نظريه

افكند و درتواند طرحي نن آغازي تازه در جهان است و ميهر انساني مبي، آرنت ةپديدارشناسان
 ـ    مفهـوم عمـل آزاد آرنـت   . انجام دهـد ناپذير بينيو كاري پيش در مقابـل كـنش و رفتـار مقيد 

هـاي معـين    فرد را حامل سـاختارها و مجـري نقـش    گرايان ساخت ؛دگيرگرايان قرار مي ساخت
  ).38: 1378 ،(به نقل از بشيريه دانند مي

كثرگرايي يعني اعتقاد به برتري نظـري  ت. تكثرگرايي است ،عمومي ةبعد ديگر ورود به حوز
انگـاري و بـه    تكثرگرايـي بـر تقابـل بـا يگانـه     . چندگانگي بر يگانگي و گوناگوني بر همگـوني 

و  »برابري«دو وجه مشخص  داراي كثرت. كثرت دلالت دارد شمردنِ بزرگرسميت شناختن و 
دارد و يكي نيسـت   تفاوتفرد با فرديت ديگري  هرفرديت  اينكه؛ يعني اعتقاد به است »تمايز«
مساوات  -ها و البته مصنوع خود آن -هاانسان تر ازراچيزي ف در برابرافراد جامعه  اينكه ديگرو 

دليل كثرت است كـه    به ،بنابراين .)1387، مجد (محمدي »قانون«دارند و آن چيزي نيست مگر 
نظير و متمايز هسـتيم  يافراد ب عنوان بهعمل كردن و ارتباط يافتن با ديگران  هريك از ما مستعد

 ،خـوريم (انصـاري   پيوند مي ناپذيربينينهايت پيچيده و پيشبي اي از روابط و اعمالِ و به شبكه
1379 :32(.  

 ةاخـلاق اجتمـاعي و عمـل در حـوز     عنـوان  بـه شـرم  ة حس ميزان تجرب ةبراي بررسي رابط
عمـومي در   ةحـوز  .دهـيم  تأمل قرار ميرا مورد هانا آرنت  ةنظري در ابتدا، ايران ةعموميِ جامع

چنـدان خـود را بـه     و اعضاي جامعـه  است دچار ضعف بوده ايران ةدر جامع ،مفهوم آرنتي آن
در ايـران نهادهـاي   ، عبـارتي  بـه . بيننـد  نمي بند پاي كنش در آن حوزه و در جهت منافع عمومي

ثبـات   و مـوقعيتي بـي   بسيار شـكننده  اي هستي، شودعمومي گفته مي ةچه حوزدموكراتيك و آن
و  »بـا ديگـران بـودن   « ةافراد جامعه به تجرب، عمومي ةبا فقدان حوز .)1388، (ميرسپاسي دندار
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اخـتلال  «همـان   واقـع و اين مسئله در يابند كمتر دست ميدر مفهوم آرنتي آن  »در جهان بودن«
  . كند) از آن ياد مي1375( است كه چلبي »ايرابطه

 احساس اخلاقي ،شرمحس فـردي كـه    نوعي است؛ احساس اخلاقيِ اجتماعي يا انسانِ فرد
براي غلبه بر شرم خـويش  در اين حالت است كه انسان نوعي  .دي برخوردار استاز هويت فر
 ،يقـين  بـه . تغيير و تحول آن بكوشد برايط موجود جامعه درگير شود و شود با شراي ناگزير مي

. تواند اخلاق اجتماعي را در خود پرورش دهـد مين، كندفردي كه هويتي از خود احساس نمي
 ةعمـل در ايـن حـوزه و دغدغ ـ   ، عمـومي  ةاخلاقي را در تعلق افراد به حوزاين بي ةآرنت چار

جملـه  خصوصي از ةحوز واوجه تمايز استدلال آرنت در اين است كه . داندپاسداري از آن مي
 ،نظر او  به داند. ميناتوان اي قي فرهنگ تودهرا در از بين بردن آثار غيراخلا... اقتصاد و، خانواده

 ـ    احساسـات مربـوط بـه اخـلاق      ةنه امر اجتماعي و نه امر وجداني قـادر بـه بازگردانـدن تجرب
انسـان را   »امر سياسي« بلكه ؛ها) نيستها و ناشايستگياجتماعي (مانند احساس شرم از ناتواني

بروز اخلاق  ةزمين، نا دادن به شخصيت انسانيهمين مع .دهدكند و به او معنا مي وارد جهان مي
   .)1387، (محمدي مجد كند مياجتماعي را در جامعه فراهم 

لاقـي  اخحـس   صـورت كلـي آورده شـده و    بـه  ،عمومي آرنـت  ةحوز ةالبته اخلاق در نظري
اخلاقي شـرم مـورد توجـه    حس  كه در اين پژوهش آنجااز  . اماخاصي مورد تأكيد نبوده است

روزنبـرگ در ارتبـاط بـا اصـل      ةنظري، هانا آرنت ةارچوب پژوهش و در كنار نظريچدر  ،است
حـس   بـه  طـور اختصاصـي   به . اين بخش از نظرية روزنبرگگيردنيز قرار مي »ارزيابي بازتابي«

روزنبرگ وجود ارتباطات را براي پذيرفتن نقش ديگري و قـرار دادن خـود   . كند ميشرم توجه 
به فرد فرصـت   بودن ارتباط با ديگران و با ديگران. داند اساسي مي ضروري و، به جاي ديگري

و متناسب  دهددرستي تشخيص  بهخويش  »خود«در مورد را دهد تا نگاه و قضاوت ديگران  مي
 ـ . داشته باشـد  يهاي احساسي و اخلاقي مناسبواكنش، هابا آن قضاوت ارزيـابي   ةبـا ورود نظري

  . شودديگر ظرف پژوهشي نيز پر مي ةنيم، ب پژوهشبازتابي موريس روزنبرگ به چارچو
آسيبي سياسـي معرفـي شـود     عنوان بهتواند احساس اخلاقي شرم در جامعه مي ةفقدان تجرب

 مثابـة  بـه  عمـومي  ةعمـل در حـوز  . گيـرد مـي  مايـه عمـومي   ةكه از محدوديت عمـل در حـوز  
عمـومي   ةبـت در حـوز  آرنت خودافشاگري را مفهومي مث. فرد در جامعه است »خودافشاگري«

توسط خود و ديگـران هراسـي نـدارد؛     »خود«خودافشاگر از ارزيابي و انتقاد  فرد. كندتلقي مي
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 شود كه فرد رارا موجب مي اي در او خودانگيختگي »پذيريمسئوليت«و  »هويت«زيرا احساس 
تي براي كه وجودش ضمان اي ؛ اخلاق اجتماعيكند هدايت مياخلاق اجتماعي  ةسمت تجرب  به

  .  اقدام به اصلاح و تحول اجتماعي است
  
  هاي پژوهشفرضيه

  . داردرابطة معناداري شرم در دانشجويان ة حس عمومي با ميزان تجرب ةعمل در حوز .1
  . دارد يرابطة مثبتشرم ة حس باوري در دانشجويان با ميزان تجربآزادي .1-1
  . دارد يرابطة مثبتشرم حس ة گرايي در دانشجويان با ميزان تجربكثرت .1-2

  . داردرابطة معناداري شرم ة حس خودافشاگري دانشجويان با تجرب .2
  . دارد يرابطة مثبتشرم ة حس خودافشاگري خصوصي دانشجويان با ميزان تجرب .1-2
  . دارد يرابطة مثبتشرم ة حس خودافشاگري عمومي دانشجويان با ميزان تجرب .2-2

  
  روش پژوهش

كـه بنـابر    اسـت  اخـلاق اجتمـاعي   مثابة به شرمة حس ميزان تجرب ،ابسته در اين تحقيقمتغير و
اصـل ارزيـابي    بـر  روزنبـرگ  اسـت.  از ديدگاه موريس روزنبرگ استفاده شده ،اهداف پژوهش

زيادي به نگاه و قضـاوت ديگـران    برداشت ما از خود تا حدبازتابي تمركز كرده و معتقد است 
دانـد   از خود مي اين برداشت حاصلِاحساس شرم را  )1981( روزنبرگ. توابسته اس ما ةدربار
بـراي سـنجش انـواع    ، با پذيرش اين تعريف .گيرد شكل مي ارزيابي ديگران از فرد ةنتيجكه در

) 2000( ) و فرانـك و همكـاران  2004( هاي موجود از مدل بدفورد از بين سنجه ،احساس شرم
اصل ارزيابي بازتابي روزنبرگ عمل كـرده و   بر اساس، مدلبدفورد در اين . ه استاستفاده شد

 ـ . دو بعد كلي شرم فردي و شرم جمعي را براي احساس شرم درنظر گرفتـه اسـت    ةبعـد تجرب
، 1شرم ناشـي از شكسـت فـردي   حس  :شودبندي مي هاي زير طبقهشاخص به شرمحس  فردي
 2آلدست آوردن ايده به شرم ناشي از شكست درحس ، 3دست دادن آبرواز  دليل  بهشرم حس .

                                                                                                                   
1. Personal Failure 

2. Failure to Obtain Ideal 

3. Loss of Reputation 
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شكسـت   دليـل   بهشرم حس  د:شوهاي زير مشخص مينيز با شاخص شرمحس جمعي  ةتجرب
  .  دست دادن اعتبار اجتماعياز  دليل  بهشرم حس  و 1اجتماعي

  
  شرمحس  هاي مربوط بهشاخص 1جدول

 ها شاخص ابعاد مفهوم

حس 
 شرم

شرم  حس
 فردي

 شرم از شكست فردي −

 لآدست آوردن ايده به رم از شكست درش −

 دست دادن آبرواز  دليل بهشرم  −

شرم  حس
 جمعي

 شرم از شكست اجتماعي −

 دست دادن اعتبار اجتماعياز  دليل  بهشرم  −

  
 شـرمِ حـس   علت اصـليِ . ترين نوع احساس شرم باشدتواند قويمي شرم از شكست فردي
 شـرم از شكسـت در  . فـرد از خـود دارد   انحراف از توقعي است كـه ، حاصل از شكست فردي

 دردناك نيست؛ بلكه بيشتر تفكر همراه با سـرزنش در ذهـن فـرد    حسي ،آلدست آوردن ايده به
 فـرد در مـورد كـاري اسـت كـه     حـس   ايـن . اند درآميختهافسوس و شرم كه با هم  حس: است
ي در احساس شرم بـه  اصل ةمسئل. است نداده لي انجامو ،دهد انجامطور متفاوت  به توانست مي

دهد  فرد زماني اعتبارش را از دست مي. است مردم بودن مورد توجه، جهت از دست دادن آبرو
وجـود   .آن است مغايرت داشـته باشـد   مدعيِ عي او با آن پايگاه و ارزشي كهكه موقعيت اجتما
؛ بلكـه  سـت نيمربوط به فـرد   فقط آبرو و اعتبار. ستا  اين نوع شرم ضروري ةشاهد براي تجرب

علـت    بـه  ممكـن اسـت  يك جمع خاص نيز داراي اعتبـاري اسـت كـه     طور عموم به جامعه و
 شـرم از شكسـت اجتمـاعي   . عملكردهاي نادرست اعضاي آن جمع يا گروه به مخـاطره بيفتـد  

بـه همـين    Shame ةدر زبان انگليسـي اغلـب واژ  . شده باشد ترين احساس مطرح تواند قوي مي
اسـت: هويـت فـردي و     در ارتباط با انحراف از هويت شكست اجتماعي .رود كار مي به منظور

اعمال او هويت ديگران را نيز تهديد ، شودمنحرف مي هويت وقتي فرد از اين. هويت اجتماعي
دچـار اخـتلاف و   كه بخشي از هويت فرد با هويت ديگـران (هويـت جمعـي)     هنگامي. كند مي

                                                                                                                   
1. Social Failure 
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 ,Bedford( تجربه خواهد كـرد  رات اجتماعي شكس ناشي ازفرد احساس شرم ، شود تضاد مي

2004(.  
متغير عمـل در  . است عمومي و خودافشاگري ةعمل در حوز، متغيرهاي مستقل اين پژوهش

بـاوري يعنـي    آزادي، به زعم آرنت. گرايي است باوري و كثرت عمومي داراي ابعاد آزادي ةحوز
مـراد از  . گيـرد قرار مـي  »رهايي«بر در برا »آزادي« ،با اين تعريف. خواست مسئوليت براي خود

 و بنـدي و خلاصـي اسـت    قيـد بـي ، اختيـار  ،حالت فراغت و رهايي، معناترين  در كلي 1رهايي
خواسـت  « بـه معنـاي  كـه   اسـت  يمفهوم آزاد آن ) كه درست در مقابل1376، (گلولد و كولب

يعني اعتقاد به برتـري نظـري چنـدگانگي بـر      2گراييكثرت. است نزديك» مسئوليت براي خود
 »برابـري «و  »تمـايز «كثـرت داراي دو ويژگـي   ، نظر آرنت  به. يگانگي و گوناگوني بر همگوني

 اسـت  به يكساني و نفي خودمحوري اعتقادنفي ، هاي فردگراييتمايز نيز داراي شاخص .است
  .)1379، (انصاري

  
  عمومي ةهاي عمل در حوزشاخص 2جدول

 ها مؤلفه ابعاد مفهوم

 ةعمل در حوز
 عمومي

 آزادي
 باوري

 پذيريمسئوليت −

 گريز از رهايي −

 كثرت
 گرايي

 تمايز داشتن باور −

 برابري داشتنباور  −

  
مانـد و   حرفـي پنهـان نمـي    هـيچ دهد كه خودافشاگري به اين معناست كه آرنت توضيح مي
خودافشـاگري  . شـنوند يهـاي يكـديگر را م ـ  زنند و حـرف هاي خود را ميافراد مختلف حرف

كه فرد چيـزي را در   طوري به شدن اطلاعات با ديگران است؛ سهيممهم و مثبت براي  راهبردي
ــذارد   ــان نگ ــود پنه ــومي خ ــدگي خصوصــي و عم ــا در اين .)Borchers, 2004: 24( زن ج

هـاي   شـود كـه هركـدام بـه شـاخص     سنجيده ميخودافشاگري در دو بعد خصوصي و عمومي 
  .)1385، (محمدي مجد شوند مينتقادپذيري و عدم خودسانسوري تفكيك ا، انتقادگرايي

                                                                                                                   
1. Liberation 

2. Pluralism 
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  هاي خودافشاگريشاخص 3جدول

 ها شاخص ابعاد مفهوم

خودافشا
 گري

خودافشاگري 
 خصوصي

 انتقادگرايي خصوصي −

 انتقادپذيري خصوصي −

 عدم خودسانسوري خصوصي −

خودافشاگري 
 عمومي

 انتقادگرايي عمومي −

 انتقادپذيري عمومي −

 انسوري عموميعدم خودس −

  
اقتصـادي   و مقطع تحصيلي و پايگـاه اجتمـاعي  ، گويان متغيرهاي ديگر شامل جنسيت پاسخ

هـا روي   تأثيرگـذاري آن ، اي در كنار ساير عوامـل  متغيرهاي فردي و زمينه عنوان بهكه  ستها آن
  .  بررسي شده استمتغير وابسته 

  بـه  ،ز پـس از مطالعـات نظـري   هاي مورد نيـا و داده است 1پيمايشي ةمطالع ،پژوهش روش
دانشـجويان   تمـام  شـامل  آمـاري پـژوهش   ةجامع ـ. اسـت  آوري شـده  نامه جمـع  پرسشوسيلة 
كه  است 89-88 سال دوم در نيم هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران دوره

  . اند نفر اعلام شده 514/33 ،بنا بر اطلاعات مركز انفورماتيك دانشگاه تهران
مناسب  وقتي روشاين . گيري غيراحتمالي استفاده شده استاين پژوهش از روش نمونه در

اي (متناسب با حجم) يكـي از  گيري سهميهنمونه. گيري موجود نيستاست كه چارچوب نمونه
هـدف از ايـن   . اسـت  كـار رفتـه   بهكه در اين تحقيق  است گيري غيراحتمالياشكال رايج نمونه

گـران خواسـته    از پرسـش . افـراد اسـت   ف بدون انتخاب تصـادفيِ معرّ ةمونن ةارائ ،گيري نمونه
هـا   سـهميه ، گيـري  در ايـن نمونـه  . كننـد شود از افرادي كه خصوصيات معين دارند پرسـش   مي
آن  بر اسـاس بندي ف خصوصياتي باشد كه سهميهمعرّ ،نهايي ةشود كه نمون اي تعيين مي گونه به

ارشـد و  ، كارشناسـي  دورةمتعلق به دانشجويان سـه   هاسهميه در اين نمونه، .گرفته است انجام
  .  استدكتري در دو جنس زن و مرد 

                                                                                                                   
1. Survey Study 
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اعتبـار  . شـده اسـت  اين حوزه تأمين  متخصصاننظر   به نامه با مراجعه صوري پرسش 1اعتبار
؛ بـار عـاملي تمـام    شده استها تعيين و بار عاملي آن ،آن نيز توسط تحليل عاملي بررسي ةساز

  .  ده استو قابل قبول بو 7/0بالاتر از  هاشاخص
 ـ  ه استآلفاي كرونباخ بررسي شد ةها نيز با محاسبپرسش 2پايايي ة : ضريب آلفـا بـراي تجرب

 تجرب، 7/0شرم فردي حس 69/0گرايـي  كثـرت ، 71/0 باوريآزادي، 82/0شرم جمعي ة حس ،
  . ه استدست آمد به 81/0و خودافشاگري عمومي  68/0خودافشاگري خصوصي 

  
  هاي توصيفي پژوهشافتهي

 ـ     25/50دهد ها نشان ميبررسي توصيفي داده  75/49و  اندرصـد جمعيـت ايـن پـژوهش را زن
 ةدرصـد از نمونـه در دور   75/59 ،از ايـن تعـداد  . دن ـدهدان دانشجو تشكيل ميدرصد آن را مر

. دكنن ـ دكتـري تحصـيل مـي    ةدرصـد در دور  75/5درصد كارشناسي ارشد و  5/34، كارشناسي
هـايي كـه در بررسـي    شاخص. هستندها متأهل درصد آن 5/7و  مجرّددرصد دانشجويان  5/92

ميـزان  ، شـغل پـدر   از: انـد  عبـارت  اسـت  پايگاه اجتماعي و اقتصادي دانشـجويان لحـاظ شـده   
سـطح زيربنـاي منـزل مسـكوني پـدري و      ، نوع مالكيت منزل مسكوني پـدري ، تحصيلات پدر
اقتصـادي   و پايگـاه اجتمـاعي   درصد دانشجويان 17 .)1374، پور(كاظمي پدري ةدرآمد خانواد

 و درصد پايگاه اجتماعي 75/6اقتصادي متوسط و  و ها پايگاه اجتماعيدرصد آن 25/76، پايين
  . اقتصادي بالا دارند
 ـميانگين نمره (در  45/12 ،انـد  كـرده شـرم فـردي كسـب    ة حـس  اي كه دانشجويان در تجرب

 شـرم فـردي زيـادي را تجربـه    حـس   درصـد از دانشـجويان   70حـدود . است )20تا  1مقياس 
ايـن احسـاس اخلاقـي را    ، آورها در شـرايط اجتمـاعي شـرم    درصد آن 20اما بيش از  ؛اند كرده
  . اند نكرده تجربه

 80حـدود  . اسـت  )20تـا 1(در مقيـاس   7/13شرم جمعي دانشـجويان  حس  مقدار ميانگين
بـروز  ، شود طور كه مشاهده ميهمان .اند تجربه كرده درصد دانشجويان احساس شرم جمعي را

                                                                                                                   
1. Validity 

2. Reliability 
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 18بـيش از   ،با اين حال. است شرم فردي در ميان دانشجويانحس  تر از بروز پررنگحس  اين
  . كنند را چندان تجربه نميحس  كه اين اند هدرصد آنان اعلام كرد

سـي ارشـد و   شرم فردي و جمعي در ميان دانشجويان كارشناحس  هاي ميانگين تفاوت
شـرم  حـس   هاي مربوط به كه اين دانشجويان در شاخص طوري به ؛دكتري محسوس است

كـه ميـانگين    اند؛ درحالي م جمعي كسب كردهشرحس  تري نسبت به پايين هاي نمرهفردي 
. دهم ندار با آشكاريها تفاوت شاخص دانشجويان كارشناسي در تمام شرمحس  هاي نمره
احساس اخلاقي و اجتماعي شرم در دانشـجويان   بيشتر موجبيي كه هاموقعيت ،عبارتي به

 و يا شكست اجتماعي اعتبار اجتماعي دار شدن به خدشهكه  هايي است آن ،شود مي دكتري
يكسـان ايـن    ها بهموقعيت تمام كارشناسي دورةكه براي دانشجويان ؛ درحاليشود منجر مي

  .شود مياخلاق اجتماعي را موجب 
عمـومي نيـز ايـن     ةهاي متغير مستقل عمل در حوزصيفي ابعاد و شاخصدر بررسي تو

انـد و  پذيري بالايي داشتهدرصد از دانشجويان مسئوليت 20حدود  فقط دست آمد: بهنتايج 
خلاصـي از هنجارهـا و    بـه داشـته و   گرايش درصد آنان به رهايي 60از طرفي نيز حدود 

گـو   درصد از دانشجويان پاسخ 45يش از ب، نهايتدر . اند بودهمند  هعلاققيدي  و بي قوانين
  . انددست آورده به را يباوري كمآزادي ةنمر

فردگرايـي   ةدهد بيش از نيمي از دانشجويان نمرفردگرايي نشان مي  به مربوط هاي نمره
به  اعتقادي و نفي هاي مربوط به نفي خودمحوردر گويه. اند دست آورده بهخيلي زيادي را 

وجود تمايز در ميان   بهبيش از نيمي از دانشجويان  .است شكلهمين   به ز وضعيكساني ني
 هـر عبارتي اين تعداد از دانشجويان معتقدند فرديـت   به دارند؛اعتقاد بسياري افراد جامعه 

 .اسـت  طبيعـي ، ميان فرديت اعضـاي جامعـه  تفاوت فرد با فرديت ديگري يكسان نبوده و 
و اذعان دارنـد چنـدگانگي نظـري بـر يگـانگي       اعتقادايي گريت دانشجويان به كثرتاكثر

عمـومي افـزايش    ةامكـان عمـل را در حـوز   ، اين باور .كنندتجليل مي آن از برتري دارد و
ارتباط با ديگـران   افراد مستعد، كثرت در جامعه ةدليل وجود مشخص  به عبارتي به دهد؛ مي
عمـومي   ةويان از نظـر عمـل در حـوز   دانشـج  ،اين ترتيب  به. شوند مي »در جهان بودن«و 

 ةعمــل در حــوز ةهــا نمــردرصــد آن 67دارنــد؛ يعنــي  يايــران وضــعيت متوســط ةجامعــ
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نـاچيز   هـاي  نمـره علـت    بـه  متوسط اين متغير هاي نمره. استمتوسط  شان در حد عمومي
  .است گراييبالاي شاخص كثرت هاي نمرهباوري و شاخص آزادي

درصـد از   45دهـد   هاي اين متغير نشان مي ي و شاخصرخودافشاگ هاي توصيفيِآماره
ندنـد در مـورد خـود و    م هو بيشتر علاق ارندي خصوصي بالايي دخودسانسور ،دانشجويان

درصـد از دانشـجويان    43حـدود  . در اختيار ديگران قـرار ندهنـد  اطلاعاتي عملكرد خود 
ه انتقـادگرايي خصوصـي   متعلق ب ةگوي دربارة .انتقادپذيري خصوصي بالايي دارند اند گفته
دوستان و اطرافيان خود فاصله  از انتقاد اند كرده اظهارگويان  درصد از پاسخ 35بيش از  نيز
. آيـد  دسـت مـي   بـه  خودافشـاگري خصوصـي   ةنمر، هابندي اين شاخصبا جمع. گيرند مي

 كمـي كـه مقـدار    اسـت  )20تـا 1(در مقياس  64/10خودافشاگري خصوصي  ةميانگين نمر
  .است
نفـي   هـاي  نمـره دهـد ميـانگين    متغير خودافشاگري عمومي نشـان مـي   سي توصيفيبرر

دانشـجويان از   ،عبـارتي  بـه . ) اسـت 86/9( متوسـط  تر از حـد خودسانسوري عمومي پايين
دهنـد در  و ترجيح مـي  كنند دوري ميزيادي  مسائل عمومي جامعه تا حد دربارةنظر اظهار

ز دانشجويان نيز معتقدند انتقادپـذيري عمـومي در   درصد ا 65. كنندكاري اين موارد پنهان
يـف  ط انتقادگرايي عمومي در كلّ در بابدانشجويان  هاي نمره. جامعه بسيار ضعيف است

 85/9عمـومي  خودافشاگري  هاي نمرهميانگين ، در نهايت. است ها پراكندهمربوط به گويه
ميـانگين  . دهـد عه نشـان مـي  كه مقدار پايين اين متغير را در جام است )20تا1(در مقياس 

  . است 25/10گويان براي متغير خودافشاگري نيز برابر با پاسخ كلّ هاي نمره

  

  هاي تحليلي پژوهشافتهي

عمـومي   ةعمـل در حـوز   ،دهـد  هـاي مفـروض در ايـن پـژوهش نشـان مـي      بررسي رابطه
مثبـت و  ، ويق ةاخلاق اجتماعي در آنان رابط مثابة به شرمة حس دانشجويان با انواع تجرب

دو بعـد  ، جهـت تحليـل و بررسـي بيشـتر    . دارد - درصـد  95 با احتمال درستيِ - معناداري
شرم در رابطه قرار ة حس ميزان تجرب ةگرايي اين متغير با متغير وابستباوري و كثرت آزادي
شرم فردي حس  بر روي باوريآزادي متغير مستقلِ دهد، مينشان  اين تحليل نتايج. گرفتند
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ة حس تغييري مثبت با تجربهم رغم بهاين متغير . رددا) 05/0(با خطاي كمتر از  يير مثبتتأث
باوري با  بعد آزادي ةرابط، با اين حال. دهد نميبا آن نشان  را معناداري ةرابط، شرم جمعي

دانشـجوياني كـه ويژگـي    ، بنابراين. مثبت و معنادار است، شرم در حالت كلية حس بتجر
نسـبت بـه مسـائل و     كمياحساس مسئوليت و تعهد ، رنگ استها كمي در آنباور آزادي

خواستار آزادي  اينكهبيش از  ،اين اساس دهند و بر معه از خود نشان ميمصالح عمومي جا
 ةسـمت حـوز    بـه  نشـيني به دنبال رهايي (آزادي منفي) و عقب، آن باشند در مفهوم آرنتيِ

ديگران  آگاهياي كه از دسترس و حوزه ؛)1384، (به نقل از بشيريه خصوصي خود هستند
معناداري با  و مثبت ةگرايي نيز رابطكثرت متغير مستقلِ. ازآن خود فرد است و داردفاصله 
شـرم  ة حـس  با تجرب ـ يمعنادار ةكه اين متغير رابط درحالي ؛ردشرم جمعي داة حس تجرب

  . ردتغييري مثبتي با آن داهم ولي ندارد،فردي 
 و مثبـت  ةشرم (فردي و جمعي) رابط ـحس  عمومي با هر دو بعد ةعمل در حوزمتغير 
شرم ة حس عمومي بر ميزان تجرب ةعمل در حوز ،در نتيجه. دارد 05/0در سطح  يمعنادار

ايران امكان  ةعمومي جامع ةهرچه افراد در حوز ،عبارتي به. دارد يمعنادار و تأثير مثبتنيز 
منـدي اجتمـاعي    لح عمومي درگير كنش شوند و دغدغهمصاعمل داشته باشند و در جهت 

شـرم در اعضـاي   حس  و شود مي دچار بحران كمتر اخلاق اجتماعي ؛بيشتري داشته باشند
نمايـان  در مواقع كاستي در عملكردشـان  ، نمود بارزي از اخلاق اجتماعي عنوان به ،جامعه

  . شود مي
و  داردجمعي تـأثير معنـاداري    شرمحس  بر فقطمتغير مستقل خودافشاگري خصوصي 

، ديگــر ســوياز . نــداردرابطــة معنــاداري شــرم ة حــس در حالــت كلــي بــا ميــزان تجربــ
و  دارد 05/0در سطح  يشرم تأثير معنادارة حس خودافشاگري عمومي بر هر دو بعد تجرب

بــين دو متغيــر  ةرابطــ. معنــاداري دارد ةشــرم نيــز رابطــة حــس در كــل بــا متغيــر وابســت
بــا افــزايش . اســت معنــادار 05/0شــرم در ســطح ة حــس شــاگري و ميــزان تجربــخوداف

  .  يابد اخلاق اجتماعي افزايش مي عنوان بهشرم ة حس ميزان تجرب، خودافشاگري دانشجويان
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  شرم با متغيرهاي مستقل اصلية حس هاي ميزان تجربشاخص ماتريس ضرايب همبستگي 4جدول

  متغير مستقل

 متغير وابسته
 گرايي كثرت باوري آزادي

حوزة عمل در 

 عمومي

خودافشاگري 

 خصوصي

خودافشاگري 

 عمومي
 خودافشاگري

حس  ةتجرب
 شرم فردي

  پيرسون ضريب
  معناداري سطح

 تعداد

38/0  
*00/0  

400 

037/0  
464/0  
400 

39/0  
 *01/0  

400 

042/0  
4/0  

400 

56/0  
*001/0  

400 

437/0  
*004/0  

400 

حس  ةتجرب
 شرم جمعي

  نپيرسو ضريب
  معناداري سطح

 تعداد

075/0  
134/0  
400 

253/0  
*00/0  

400 

535/0  
*00/0  

400 

208/0  
*031/0  

400 

443/0  
*005/0  

400 

481/0  
*00/0  

400 

حس  ةتجرب
 شرم

  پيرسون ضريب
  معناداري سطح

 تعداد

32/0  
*001/0  

400 

3/0  
*009/0  

400 

42/0  
*00/0  

400 

091/0  
068/0  
400 

47/0  
*00/0  

400 

45/0  
*00/0  

400 

  .  است 05/0ضرايب  تمامسطح معناداري براي  *

  
اين متغير . است متغير جنسيت، شوداي كه در اين پژوهش وارد تحليل مياولين متغير زمينه

 287/0و مقدار اين همبسـتگي برابـر بـا     درادشرم همبستگي ة حس ميزان تجرب ةبا متغير وابست
شـرم در زنـان   حـس   و به اين معناست كـه  ،معنادار 05/0همبستگي در سطح  ةاين رابط. است

شرم ميـان دو جـنس   احساس اخلاقي  مطالعات ةاين رابطه در هم. كندبيشتر از مردان بروز مي
در ايـن   ،بنـابراين  .است ي متأثر از عوامل رشدي و باليني جنس زن و مردحدوجود داشته و تا
صـورت گيـرد تـا عوامـل      هـا  هترل متغير جنسيت نيز بررسي فرضـي شود با كن پژوهش سعي مي

  . گر وارد تحليل نشوند مداخله
كارشناسـي ارشـد و   ، تحصـيلي دانشـجويان (كارشناسـي    دورةمتغيـر  ، ايدومين متغير زمينه

نشـان  بررسي آمـاري  . شرم در رابطه قرار داده شده استة حس كه با ميزان تجرب است دكتري)
وجـود   قـوي  اي رابطـه  شـرم آنـان  ة حس بتحصيلي دانشجويان با ميزان تجر دورةبين  ،دهد مي
تحصـيلي   هاي در دورهدانشجويان  دهد است و نشان مي معنادار 05/0اين رابطه در سطح . دارد
  . دارند تريبندي بيش پاي شرمة حس به اخلاق اجتماعيِ تجرب ،بالاتر
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بـر متغيـر    اقتصادي دانشجويان است كه البته و متغير پايگاه اجتماعي، ايآخرين متغير زمينه
  . نداردتأثير معناداري شرم ة حس ميزان تجرب ةوابست
، گرايــي كثـرت ، بــاورياثــر متغيرهـاي مســتقل اصـلي (آزادي   زمـان  هــم منظــور بررسـيِ  بـه 

تحليل رگرسيوني ، شرمة حس خودافشاگري خصوصي و خودافشاگري عمومي) بر ميزان تجرب
در ميـان متغيرهـاي   دافشـاگري عمـومي   خو، از ميان متغيرهاي مستقل اصـلي . ه استشد انجام

 . شـرم دارد ة حـس  ميزان تجرب بربيشترين تأثير را  42/0با ضريب استاندارد  ،اي مستقل و زمينه
 ـ 7/42 ،رگرسيوني ةاين پنج متغير موجود در معادلطور كلي،  به ة حـس  درصد از تغييرات تجرب

  . دهند شرم را توضيح مي
  

  ايشرم با متغيرهاي مستقل اصلي و زمينهة حس بضرايب رگرسيون ميزان تجر 5جدول

 B β Sig T متغير مستقل

 00/0 398/0 406/0 باوري آزادي

 001/0 315/0 362/0 گراييكثرت

 - - - خودافشاگري خصوصي

 00/0 417/0 491/0 خودافشاگري عمومي

 00/0 -319/0 -846/1 جنسيت

 005/0 -134/0 -744/0 تحصيلي دورة

 - - - ماعي و اقتصاديپايگاه اجت

 00/0 - 227/12 مقدار ثابت

  705/0ضريب همبستگي چندگانه: 
  427/0ضريب تعيين: 

 00/0سطح معناداري: 

  
 ـمي، اياساس ضرايب استاندارد متغيرهاي مستقل اصلي و زمينه بر  اسـتاندارد را  ةتوان معادل
  نوشت: گونه اين

  = تجربة حس شرم 417/0فشاگري عمومي) + (خودا 398/0باوري)  (آزادي -319/0(جنسيت) 
  + 135/0گرايي)  (كثرت -134/0(مقطع تحصيلي) 
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در  ها فرضيهدست آمد كه بر مبناي تئوريكي و با توجه به نتايج  به مدل ساختاري زير، سرانجام 
. افزار طراحي شـده اسـت   ندمتغيره و تحليل عاملي توسط نرمرگرسيون چ، هاي دومتغيره تحليل

از آوردن  ،شده و براي حفظ وضوح روابـط  بسندهبه روابط ميان متغيرها  فقطاين مدل البته در 
  .  متغيرهاي آشكار خودداري شده است

  

  
  

  32/022/0  
 17/011/0  

    
  48/04/0 13/0  

  
  
33/0 15/056/0  
  

  

  شرمة حس مدل عوامل مؤثر بر ميزان تجرب 1شكل 

  
  گيري هنتيج

عـاملي   عنـوان  بـه ، هاي مختلفصورت به عمل و مشاركت فعال در آنعمومي و  ةاهميت حوز
در ايـن  ، تواند جامعه را از فسـاد در اخـلاق اجتمـاعي نجـات دهـد     اجتماعي و سياسي كه مي

ايـران در   ةعمـومي جامع ـ  ةچـرا تـاكنون حـوز    اينكـه امـا   .پژوهش تا حدود زيادي روشن شد
ناشي از ايـن اسـت كـه عمـل در     ، اني نداشتهاثرگذاري بر امر مهم اخلاق اجتماعي توفيق چند

هـاي   است كه اعضاي جامعـه را از موقعيـت  هايي ايران داراي محدوديت ةعمومي جامع ةحوز
فرهنـگ و هـويتي پايـدار و     عمومي موجب ةحوز .كند داوطلبانه در اين عرصه دور مي ةمداخل

  باوريآزادي

 ��م �ّ� عموميخودافشاگري


����ا	�� 

 خصوصيخودافشاگري
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، (آرنـت  اسـت اخلاقـي   هاي بندي اعضاي جامعه به ارزشي براي پايو ضمانت شود مي اخلاقي
1367(.   

همـواره دچـار    ،ايراني با توجه بـه تـاريخ سياسـي و اجتمـاعي آن     ةعمومي در جامع ةحوز
چنـان  هم، حتي پس از گذار از شرايط اجتماعي و سياسي استبدادي گذشـته  است؛ ضعف بوده

عمـل  با محدود شـدن  . چندان تفاوتي نكرده است نوع كنش اعضاي جامعه با ساختار بالادستي
جويان و ديگـر  خودانگيختگي و حق تعيين سرنوشـت عمـومي نيـز از دانش ـ   ، عمومي ةدر حوز

عمـومي   ةفردي كه از حـق تعيـين سرنوشـت و مداخل ـ   ، بنابراين. شود اعضاي جامعه سلب مي
شـود   داند؛ همين احساس اجبار باعث مـي كند مجبور ميچه ميخود را در آن، برخوردار نيست

 بنـد  پـاي  به اخلاق اجتمـاعي  ردارهاي خويش را نپذيرد ومسئوليت ك، رانبا ديگ ارتباطفرد در 
  .نباشد

كـه   ؛ درحـالي نـد بـاوري كمـي برخوردار  دانشـجويان از آزادي ، ي پـژوهش هايافته بر اساس
دانشــجوياني كــه ويژگــي . اســتعمــومي  ةبــاوري يكــي از ابعــاد مهــم عمــل در حــوز آزادي
بـه مسـائل و مصـالح     كمـي س مسـئوليت و تعهـد   احسـا ، رنگ استها كمباوري در آن آزادي

آن  خواستار آزادي در مفهوم آرنتيِ اينكهبيش از  ؛ بنابرايندهندعمومي جامعه از خود نشان مي
، (به نقل از بشـيريه  خصوصي خود هستند ةسمت حوز  به نشينيدنبال رهايي و عقب  به، باشند
و  اسـت  و متعلق به شـخص فـرد   دارد ديگران فاصله آگاهياي كه از دسترس و حوزه ؛)1378

حـس   ايجاد و موجب كنندارزيابي را فرد توانند  نمي، از اين حوزه آگاهيناعلت   به ديگران نيز
  .شوندشرم در او 

هـاي   تـرين مهـارت   يكي از مهم عنوان  بهشرم ة حس ميزان تجرب بررسيِ در پي اين پژوهش
جامعـه   ن عوامل مؤثر در اصلاح و تغييـر تري عمومي و يكي از بزرگ ةاخلاق اجتماعي در حوز

اخلاق اجتمـاعي در ميـان دانشـجويان     عنوان بهشرم ة حس ميزان تجرب، ها يافته بر اساس. است
حـس   هاي منجـر بـه  درصد از دانشجويان در موقعيت 20حدود  فقطكه  به اين معنا .كم است

گـو در  دانشـجويان پاسـخ   نكـه ديگـر اي انـد؛  دسـت آورده  بـه  قابـل قبـولي   ةنمر، شرم اجتماعي
اين احساس اخلاقي را بسيار كمتر ، دمنجر شوشرم فردي ة حس به تجرب بايدهايي كه  موقعيت

و اين امـر ميـزان    اند كردهتجربه  -ارزيابي بازتابي فرد است ةكه در نتيج -شرم جمعيحس  از
بـر  اين دانشجويان  »ز خودبرداشت ا«، عبارتي به دهد. را نشان ميخودارزيابي پايين دانشجويان 
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دانشـجويان زمـاني    .سـت ها شتر متأثر از ارزيـابي بازتـابي آن  بي، موريس روزنبرگ ةنظري اساس
ها در معرض ديد ديگـران  عملكردي آن يهاكنند كه كاستيجربه مياحساس اخلاقي شرم را ت

دم مشـاركت و  عمومي جامعه و ع ةها در حوزاز حضور فعال آن جلوگيريكه با  باشد؛ درحالي
 درنتيجـه  ؛گيـرد  نمـي دانشجويان در معرض ديد ديگران قـرار   كردارعملاً ، عمل در اين عرصه

منتفـي   ،موجب ارزيابي ديگـران از كردارهايشـان    به ،ها شرط بروز احساس اخلاقي شرم در آن
و  شـوند  نمـي شرم حس  درگير، ها پنهان بماندهاي آنتا زماني كه ناشايستگي، بنابراين. شود مي

نداشـتن  كـه بـا فعاليـت     دهد رخ مي اين امر زماني، عبارتي به. آيند نميبر در پي تغيير و اصلاح
عمـومي   ةصورت افراطي از حوز به، منبع تصديق و تأييد از خود، عمومي ةدانشجويان در حوز

 ديگـران و در معـرض توجـه    آگـاهي خـلأ  ، در اين حالـت  .خويشتن انتقال پيدا كند  به جامعه
 كـه  -پذيري دانشجويان در قبال عملكرد و رفتار خويشنا و مسئوليت سو يكيگران نبودن از د
موجـب  ، از سـوي ديگـر   -در سرنوشت عمومي جامعه پديد آمده ها دخالت نداشتن آن دليل به
  . ها كاهش پيدا كند شرم فردي در آنة حس شود ميزان تجرب مي
 عنـوان  بـه شـرم  ة حـس  كه بر ميزان تجرب ـ خودافشاگري عمومي اولين متغير مستقلي است 

بسـيار پـاييني    ةنمـر ، البتـه دانشـجويان در خودافشـاگري عمـومي    . اخلاق اجتماعي مؤثر است
 ةاي كـه حـوز   هانا آرنت كه معتقد اسـت در جامعـه   ةنظري بر اساسبنابراين . اند دست آورده به

ايران از  ةجامع ،شودشنيده مي چيز ديده وماند و همهچيز پنهان نمي هيچ عمومي آن فعال است
اي كــه جايگــاه و از آن فاصــله دارد؛ عرصــه اســت نصــيب بــودهاي بــي وجــود چنــين عرصــه

خصوصـي خـود    ةبيشـتر دانشـجويان بـه حـوز    . اسـت  بحث و اسـتدلال ، رقابت، نظر اختلاف
نسوري و به خودسا گيرند ميو از هرگونه انتقادپذيري و انتقادگرايي فاصله  كنند مينشيني  عقب

، در سطح عمـومي و نيـز خصوصـي    تمايل دانشجويان به خودسانسوري .دارندگرايش عمومي 
موجـب   . ايـن گـرايش  شـان اسـت   ها به منافع شخصي و خصوصـي يار آنتوجه بس دهندة نشان
. ها هراس داشته باشـند آن سويقرار گرفتن از  انتقادديگران و نيز مورد  انتقاد كردنشود از  مي

عمومي با سخن گفتن  ةعمل در حوزدر بيشتر اوقات ، آرنت آمده است ةدر نظري طور كه  همان
عمومي  ةاز عمل در حوز، دانشجويان با عدم تمايل براي خودافشاگري ،در نتيجه .شود يكي مي

ز وشوند كه كسي مج ـمطمئن مي، خصوصي خود ةنشيني به حوزو با عقب شوند مينيز محروم 
دانشـجويان بـا   ، از سـوي ديگـر  . را ندارد انو عملكردهايش ها آنبي ورود به اين حوزه و ارزيا
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رسند كـه بـراي برخـورداري از     عمومي به اين باور مي ةمحروميت از عمل و مشاركت در حوز
 ،تحـت نظـارت   هـاي  كـم در حـوزه   امنيت و ثبات در زندگي اجتماعي ناگزيرند دست كمترين

طـور   بـه  در اين شرايط اجتمـاعي اسـت كـه    .دكرداري همراه با سكوت و انفعال در پيش گيرن
در نتيجـه ميـزان    ؛شـوند  و از انتقاد گريـزان مـي  گرايند  مياي به خودسانسوري عمومي  گسترده

  . آيد ودافشاگري نيز در جامعه پايين ميخ
، اخـلاق اجتمـاعي   مثابة به شرمة حس عمومي بر ميزان تجرب ةبا توجه به تأثير عمل در حوز

اهميـت   عبارت است از: شرم دانشجويانة حس تجرب راه رشد مهارت اخلاقيِدر نخستين گام 
 ـ  ،عمـومي  ةها در حوزدادن به چگونگي عمل آن گوهـا و   و گفـت  هـا در آن ةمشـاركت داوطلبان

ايجاد نهادهاي مـدني امكـان عمـل در    . عمومي ةن براي رشد و تعالي حوزاي مدو داشتن برنامه
بـه ايجـاد شـفافيت در    عمـومي   ةتقويت حوز سوي ديگر،از  و كند ميعمومي را فراهم  ةحوز

 است اعضاي جامعه ةترس و واهمخودافشاگري بي برآمده ازشفافيتي كه  ؛كند جامعه كمك مي
زندگي به دور از تـرس  ، اساسي جوامع معروف به دموكراتيك ةاصولاً مشخص .)1379، (آرنت

اعضـاي جامعـه از انتقـاد ديگـران     اي كـه   زندگي اجتمـاعي  ؛و خشونت و خودسانسوري است
كـه   زمـاني . هسـتند هاي عمومي جامعـه   يز انتقادگراترين مردمان در عرصههراسند و خود ن نمي

براي گـزينش  ، دانشجويان و ديگر اعضاي جامعه امكان انتخاب گسترده و مؤثري نداشته باشند
را بـا  ؛ بلكـه كردارهايشـان   كننـد  نمي توجهآن در جامعه  بودنِ به اخلاقي، انجام دهندچه بايد آن

 ،از ايـن لحـاظ   .كننـد انتخاب مي، ها داردحكومت از آن -زنند حدس مي -توجه به انتظاري كه
 ـ يستاي نگونه به هامعيار انتخاب كردار در آن ـ  شـود ر كه سنجش اخلاقي آن ميس  ة و بـه تجرب

 شرم در آنان بينجامدحس .  
 ةدر حـوز ، آن ةزيرمجموع ـ عنوان بهاجتماعي  شرمة حس اجتماعي و تجرب ايمعن  به اخلاق

اگر . عمومي قرار دارد ةحوز عنوان بهعمومي جامعه و در پيوند نزديك با نهادهاي مدني جامعه 
باشـد و نهادهـاي جامعـه دچـار     گرايي برخـوردار   عمومي از شفافيت و قانون ةحوز در جامعه

 عموميِ ةاي با حوزخلاقي در جامعهنظامي دموكراتيك و ا، كاري و سكوت و فساد نشوند پنهان
  . يابد فعال و شاداب تحقق مي

هـا و افكـار ذهنـي شـهروندان     ايـده  پيامد عملـيِ ، اخلاق اجتماعي مثابة به شرمة حس تجرب
شـرطي كـه     بـه  -اعضـاي جامعـه   ها و افكار نادرسـت و ناشايسـت  هايد، بنابراين .استجامعه 
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ايـت خودافشـاگري و انتقـاد    عمـومي و در نه  ةهاي عمل و مشاركت و دخالت در حوز فرصت
مواقـع  در  اگـر  شـود.  منجـر مـي  هـا   شـرم در آن ة حس به تجرب -ها وجود داشته باشد براي آن

 ،اخلاقـي اجتمـاعي   عنـوان  بـه  ،احساس شرم ةبا تجرب اكثريت اعضاي جامعه ضروري و بايسته
دهنـد؛ تحـولي كـه     مـي  تحـولي راسـتين قـرار    ةخود را در آسـتان  ةخود و جامع، مأنوس شوند
هـاي جامعـه آزاد   تبـاهي فسـادها و   و هـا مانـدگي اق جامعه را براي مبارزه با عقبنيروهاي خلّ

 به، برسندشرم ة حس يك ملت واقعاً به تجرب ةنويسد: اگر همماركس مي بارهدر همين . كند مي
 ,Manuelقـل از  (بـه ن  آمـاده شـود   جهيـدن دارد تا براي به جلو  مانند كه خيز برمي شيري مي

1997(.  
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